
  

  
  

  
  
  
  

   نهاوندي خطی دیوان اصغري بررسی نسخه
  

  
  داریوش ذوالفقاري

  یشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسدان
  دانشگاه پیام نور

  ها و متون شناسی، کتیبه  زباني و عضو پژوهشکده
  اشاره

ي  ي خطی دیوان اصغر نهاوندي منـدرج در ایـن شـماره            بررسی نسخه 
اي است کـه در دیـوان اشـعار آمـده و در دسـت       فرهنگان بخشی از مقدمه 

جناب آقـاي داریـوش   این بررسی توسط همشهري پژوهشگر    . چاپ است 
چنـد  . ذوالفقاري صورت گرفته و براي درج در فرهنگان ارسال شده است          

اي از اشـعار    شعراي نهاوند مجموعها ول قبل نیز به منظور حفظ آثار ادب     سا
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این شاعر معاصر همشهري از سوي جناب آقاي عباس اصغري، از نوادگان    
اً به ایـن وسـیله از   آن مرحوم، در اختیار مؤسسه گذاشته شده بود که مجدد       

  .شود گزاري می ایشان سپاس
ي ایـن   ي فرهنگـان پیـشنهاد شـد نویـسنده         ي هئیت تحریریه    در جلسه 

ي  ي تصحیح شـده   نسخه، که مصحح دیوان اصغر نهاوندي نیز هست     ،مقاله
. ي اشعار مضبوط در مؤسـسه مقابلـه و بررسـی نماینـد     خود را با مجموعه   

ي ایـشان از نظـر خواننـدگان گرامـی      لـه ي مقاب اینک در بخش اول، نتیجـه   
توفیـق  . گذرد و در بخش دوم بررسی ارسالی را ملاحظه خواهیـد کـرد           می

بیشتر مصحح محترم را در معرفی مفاخر ادبی و فرهنگی شهرستان نهاونـد       
  فرهنگان           .خواستاریم

)1(  
 تصحیح دیوان اصغر را به عنوان یک طـرح پژوهـشی بـه پژوهـشگاه                1386سال  
در شروع کار   . ث فرهنگی پیشنهاد کردم، که در شوراي تخصصی تصویب گردید         میرا

شـود   داري مـی  هایی غیر از آنچه در مجلس شوراي اسلامی نگـه     سعی کردم به نسخه   
. نیز به چیزي دست نیافتم    ) نهاوند(در زادگاه شاعر    . دست یابم که راه به جایی نبردم      

ر اصغر گفتند به همراه دو نفر دیگـر  فقط آقاي عباس اصغري از نوادگان مرحوم شاط     
دیوان اصغر را از آنچه به صورت پراکنده نـزد مـردم نهاونـد بـوده اسـت گـردآوري             

  .ایم کرده
ي خطـی   ي نگارنده بر تصحیح نـسخه  اي که پیش رو دارید، بخشی از مقدمه    مقاله

ي  وقتی آن را براي چاپ بـه فرهنگـان سـپردم، مؤسـسه           . دیوان اصغر نهاوندي است   
را در اختیارم قرار دادند و پیشنهاد کردنـد آن را بـا       » اي  مجموعه«رهنگی علیمرادیان   ف

  .ام مقابله کنم و موارد اختلاف را بنویسم اي که تصحیح کرده نسخه
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به محض دیدن مجموعه متوجه شدم همان است که آقاي عبـاس اصـغري گفتـه                
لامی که تنها نسخه و ي مجلس شوراي اس ي کتابخانه  بود و استنساخی است از نسخه     

در این مجموعه کار علمی قابـل تـوجهی   . ي این سطور بوده است اساس کار نگارنده 
ي خطی بررسـی شـده مقابلـه گـردد            صورت نگرفته است و در صورتی که با نسخه        

هاي ایـن مجموعـه       اي از کاستی    موارد زیر نمونه  . هایی در آن دیده خواهد شد       کاستی
  :آید  چشم می بهااست که با نگاهی گذر

در موارد فراوانی خوانش غلط نسخه باعث اشتباهات فاحشی شـده اسـت، از               -1
  :جمله
  : مجموعه246ي   صفحه1-1

چون اسب عقـل رانـم بهتـر از ایـن دو     / گاهت بهشت گویم گه حوریت بخوانم    
  تایی

  :مطلع غزل این است. بهتر از این و اویی: ي خطی نسخه
  یا مویت عنبرین است یا عنبرینه مویی/ ی یا رو بر آفتابی یا آفتاب روی

  .که در مجموعه آمده غلط است» دوتایی«ي  شود، قافیه گونه که ملاحظه می همان
  چون ماه به بردن دل خوب قابل است:  مجموعه31ي   صفحه2-1

  چون ماه من به بردن دل خوب قابل است: ي خطی نسخه
  به سرم آدم نیستهر آن که عشق بتی نیست :  مجموعه51ي   صفحه3-1

  هر که را عشق بتی نیست به سر آدم نیست: ي خطی نسخه
  گل بستان رخ او جاي تماشا باشد:  مجموعه85ي   صفحه4-1

تان رخ او جاي تماشا باشد: ي خطی نسخه س   گلْ
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  چو رخسار زیبایش یک گل نباشد:  مجموعه95ي   صفحه5-1
  چه رخسار زیباش یک گل نباشد: ي خطی نسخه

» چـه «از » چـو «ر در بسیاري از موارد از جمله در همین جـا بـه جـاي    شاطر اصغ 
  .هاي سبکی اوست استفاده کرده است و این کاربرد جزو ویژگی

  لبخند گر تو را به ترازوي دلبري:  مجموعه226ي   صفحه6-1
  سنجند گر تو را به ترازوي دلبري: ي خطی نسخه

  اق روي تو جانانینمانده بر تن من از فر:  مجموعه240ي   صفحه7-1
  نمانده بر تن من از فراق روي تو جانی: ي خطی نسخه

  در پیش قدمت قامت سرو است خمیده:  مجموعه254ي   صفحه8-1
  پیش قدمت قامت سرو است چمیده: ي خطی نسخه

  
  هشتاد و هفت چون ز هزار و دویست رفت« مثنوي -2

  »گی یک به بیست رفتـها هم وبـرخ حبـ         ن   
  .بخش مخسمات آمده استدر 
  
  .ي خطی در مجموعه نیامده است قصاید نسخه-3
 در مجموعـه  ،ي خطـی   موجـود در نـسخه     ،چهار رباعی در وصف قمار بـازي      -4

  .نیامده است
ي خطی که در آن نام کاتب و تاریخ کتابت نوشته شده در مجموعه               رقم نسخه -5

  .نیامده است
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ده اسـت؛ ولـی بـه دلیـل     مها آ   در پاورقی اي است که      نامه  از مزایاي مجموعه، واژه   
توان از این مجموعـه بـه عنـوان      اي از آنها بیان شد، نمی       هاي اساسی که نمونه     کاستی

  .یک منبع علمی در تحقیقات دیگر استفاده کرد
  

)2(  
  چکیده
ها و گاهی به صورت پراکنده در دسـت مـردم           ي کتابخانه   خ خطی که در زاویه    سنُ
معرفـی و  . شـوند   مکتوب کشور محـسوب مـی  مندترین میراثرار دارند، جزو ارزش   ق

ي مهمی است که شایسته است هر پژوهشگري در           احیاي این میراث ارزشمند وظیفه    
  .بپردازدآن ي تخصص خود به  حوزه

ي   نامـه   شـناس . موضـوع ایـن مقالـه اسـت       » ي خطی دیوان اصـغر      نسخه«بررسی  
ي خطـی، کلمـات       ئی نـسخه  هاي املا   ي خطی، سبک شناسی شعر اصغر، غلط        نسخه

در این  مبهم و مهجور و اثرپذیري شاعر از شعراي دیگر، از جمله مواردي هستند که               
  .ها بحث شده است ي آن دربارهبررسی 

  

  ها کلید واژه
  ي خطی شعر، اصغر، نسخه

  

  مقدمه
 متعلق اسـت بـه   1029ي  ي شماره ي مجلس، نسخه در بخش نسخ خطی کتابخانه   

  .کتابت شده است» دیوان اصغر«ر نهاوندي، که با عنوان متن اشعار شاطر اصغ
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این کتاب را فرزند شاعر، محمدحسن نهاوندي نوشته و در دو قسمت از آن اسم               

  :یک بار بعد از مخمسات و در شروع قصاید. خود را آورده است
تمت المخمسات بتاریخ دوازدهم شهر صفر المظفر من شهور یکهزار و سیصد و        «

فی القصاید در مدح مولاي متقیان اسـداالله الغالـب          ) ص(ار هجري نبوي  بیست و چه  
امیدوارم از خواننده که ایـن حقیـر سـراپا          .  علیه هاالله و سلام    طالب صلوات   بن ابی   علی

دیـوان اصـغر، ص     (» اصغر را به فاتحه یاد و شـاد نمایـد           تقصیر محمدحسن بن علی   
152(.  

  :یک بار هم در پایان کتاب
ون الملک الوهاب حرره محمدحسن بـن علـی اصـغر نهاونـدي             تمت الکتاب بع  «

بیـست و چهـار هجـري    سیـصد و   شهر صفر المظفر من شهور یکهـزار و      16بتاریخ  
نبوي صلی االله علیه و آله و سلم از خواننده التماس دعا و به فاتحه این حقیـر سـراپا       

  1324سنه . »تقصیر را یاد و شاد نماید
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  مانم خط بماند روزگارمن ن      این نوشتم تا بماند یادگار
  )165دیوان، ص (              

» علـی اصـغر  «آید اسم شاعر  ي کاتب؛ یعنی فرزند شاعر برمی گونه که از نوشته     آن
  .است» اصغر«ها آمده تخلص شاعر  و طبق اشعاري که تخلص در آن بوده است
ي خطی دیوان اصغر نسبت بـه زنـدگی     ق یعنی سال نوشتن نسخه    . ه ـ1324سال  

آیـا شـاعر در ایـن تـاریخ زنـده بـوده و خـود                . مانی است، معلوم نیست   اصغر چه ز  
هاي  اشعارش را تقریر کرده و فرزندش نوشته است یا این که فرزند او از روي نوشته      

  است؟ پدر اشعارش را بازنویسی نموده
 134حـدود   (ي خطی، با توجه به اغلاط املایی فراوانی  کـه دارد               دقّت در نسخه  

ي  هـاي پـدر نـسخه     یعنی این کـه محمدحـسن از روي نوشـته    ،را، فرض دوم    )مورد
بـوده  رسد در این تاریخ پدر او زنده          کند و به نظر می       منتفی می  ،خطی را نوشته باشد   

ها را  خوانده و فرزندش آن ي فراوان می    و با صداي لرزان خود اشعارش را با حوصله        
ن این که در بسیاري از      کند و آ    این مدعا را دلیل دیگري هم ثابت می       . نوشته است   می

گـزین یکـی از      ي دیگري در کنار یک مصرع نوشته شده اسـت تـا جـاي               موارد کلمه 
اي را  گرفته کلمه کلمات شود که احتمالاً شاعر بعد از روایت نخست خود تصمیم می        

ي  در همه. ي جدید را درکنار بیت یادداشت کند   گفته تاکلمه   تغییر بدهد وبه کاتب می    
  :ي این موارد است ازجمله. رسد نظرمی بهي اول بهتر ي دوم ازکلمه کلمهموارد هم این 

     این لذت که در گلشن نباشد لذتی بهتر از
  باشد دست دیگر جام میو در دستی دلبر ه ب

  )63دیوان، ص (
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  .هم نوشته شده است» عالم«، »گلشن«ي  در کنار کلمه
  م آدم اوفتداز بهر سجده بر قد    شیطان اگر که مست می عشق او شود

  )64دیوان، ص (
  .نیز نوشته شده است» وي«، »او«در کنار 

ي  داد، کلمـه  نویس خود این اصطلاحات را انجام مـی       ي دست   اگر شاعر در نسخه   
گذاشت ولی کاتب براي این     ي جدید را به جاي آن می         کلمه  و کرد  قبلی را حذف می   

  .ا پاك نکرده استي قبلی را خط نزده ی  نشود، کلمهدستکارياش  که نوشته
  

   زادگاه و عصر شاعر-1
  : در نهاوندي قحطی و وبا و طاعون  درباره،بیت است59آخرین شعردیوان اصغر، 

  هشتاد و هفت چون ز هزار و دویست رفت
  ها همگی یک به بیست رفت نرخ حبوب  

  )162دیوان، ص (
تنها این  و  . زنده بوده است  )  ش 1249(ق  .  ه ـ1287بنابراین شعر، اصغر در سال      

و در هـیچ  در دسـت داریـم   ي زندگی شـاعر    دربارهي است کهتاریخ قطعی و مستند  
توان گفت    آنچه می . بیان نشده است  تاریخ دیگري   ي شاطر اصغر      منبع مکتوبی درباره  

در شهرسـتان   . اسـت ) ي ناصـرالدین شـاه      دوره(این است که از شاعران عصر قاجار        
ولی تـاریخ تولـد و وفـات او         .  از دنیا رفته است    نهاوند به دنیا آمده و در همین شهر       

بـه   ،سـتیزي او دانـست   ي گمنامی شاعر را شاه شاید بتوان ریشه. تاکنون معلوم نیست  
گاه حاضر نشده است گوهر شـعرش را در پـاي ظالمـانی بریـزد کـه                   که هیچ طوري  
   :ي عملکردشان براي مردم فقر و قحطی و بیماري بوده است نتیجه
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  ظلم و وبا و قحطی و طاعون شود بنا    ی و ز ناشکري و خطامروت از بی
  )165دیوان، ص (

  
  
  ي خطی  مشخصات نسخه-2

: ، نـوع خـط    ) ش 1285( هــ ق     1324کاتب محمدحسن نهاوندي، تاریخ کتابـت       
، 165، صفحات   83ها    ي برگ   نستعلیق، جلد مقوایی، کاغذ فرنگی، قطع رقعی، شماره       

  .متر  سانتی11متر و عرض   سانتی5/17 بیت، طول 15اي حدود  صفحه

   سبک شناسی-3
ها پیرو سبک  بیشتر شعرهاي دیوان اصغر در قالب غزل است و شاعر در این غزل      

از میان شاعران این دوره بیشتر از همه به حـافظ عـشق        . ي عراقی است    شاعران دوره 
مفـردات دیـوان اصـغر      . ورزد و بعضی از غزلیات خواجه را تضمین کـرده اسـت             می
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هـاي   ي فراوانی داشته است و چه بـسا در بـزم   دهد که به شاهنامه هم علاقه     نشان می 
  .کرده است شده، شرکت می خوانی، که از دیرباز در شهر و دیار او برگزار می شاهنامه

  :بینیم در سراسر دیوان اصغر یک بار بیشتر تأثیر مستقیم قرآن کریم را نمی
  گذرد آري از ته سوزن شتر نمی    شود به تو اصغر نگار هرگز یار نمی

روا عنهـا     : ي اعراف    از سوره  40ي    اشاره دارد به آیه    ان الذیّن کذبّوا بایاتنا و اسـتکب
ماء و لایدخلون الجنّه حتـّی یلـج الجمـل فـی سـم الخیـاط و                الس م ابواب َله ّلا تفُتح

 درهـاي آسـمان بـه روي تکـذیب کننـدگان آیـات مـا و            : کذالک نجـزي المجـرمین    
که شتر از سـوراخ سـوزن      آیند مگر این    شود و به بهشت درنمی      کبرورزان گشوده نمی  

  کـاظم ي قـرآن مجیـد، ترجمـه    . (دهـیم   در آید، ایـن چنـین گناهکـاران را کیفـر مـی            
  ).1375پورجوادي،  

  

   زبان شاعر1-3
ي بازگـشت بـه حـساب     شاعر به لحاظ زبان و سـبک شـعر جـزو شـاعران دوره           

هـایش   ویش نهاوندي، که زبان مادري اوست در بسیاري از سرودهآید، ولی تأثیر گ  می
  :شود وار مواردي بیان می خورد که نمونه به چشم می

  
  کند عقل ار تو را گویم بهشت سرزنشتم می

  چون بهشت جاودان شد از طفیلت کامیاب   
  )50دیوان، ص (

  .ي رایج در گویش نهاوندي است سرزنشت به جاي سرزنش کلمه
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  چه پیر و جوان و چه معمم چه مکلّا     را خلق بگویند مدامی اوصاف تو
  )110دیوان، ص (

  .مدامی به جاي مدام
  

  ها داري ي دل مستخر مملکت جمله    مر سلیمان زمانی که به انگشتر ناز
  )111دیوان، ص (

  .مستخر به جاي مسخّر
  

   هاي و هی نیست بازي که اندر عشق    مکن اصغر از این معقوله گفتار
  )14وان، ص دی(

  .معقوله به جاي مقوله
  

  ت است مروت ز صولت استمردي سخاو
رشت   آهن نکوتر است ز شمشیر کم ب  

  )24دیوان، ص (
  .کم برشت به جاي کم برش
الحق آن است که رخسار بهشتی دارد  شتی داردوِنازنین سرو مرا بین چه ر  

  )49دیوان، ص (
  . به جاي روشروشت

  

  کند خانه می بنیاد بت شکستن بت  جمال اوبیند اگر به خواب برهمن 
  )63دیوان، ص (

  .شروع می کند که این معنا در گویش نهاوندي آمده است: کند بنیاد می
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  زعشق آن بت لیلا صفت عهدي است مجنونم
  نشد یک دم شود جویاي حال زار مسکینم  

  )94دیوان، ص (
  .عهدي به جاي مدتی

  

   هزار زبان در وصایفش لال استکه صد    تپیدنش بود از بهر ماه رخساري
  )26دیوان، ص (

  .وصایف به جاي وصف
  

به معنـی چـو، مثـل و     » چه«هاي سبکی شعر شاطر اصغر به کار بردن           یکی از ویژگی  
  : مانند،مانند است، که بسامد بالایی دارد

  

    اش بر تربت لیلی رسد گر شمیم طره
  کند       خیزد از جا و ز عشقش خود چه مجنون می

  )60وان، ص دی(
    هر که یابد ره به گنج وصل آن زیبانگار

  کند        خویش مستغنی از آن دولت چه قارون می
  )60دیوان، ص (

این کاربرد در متون قدیمی هم رایج بوده و شاطر اصـغر در ایـن مـورد پیـرو سـبک               
  :قدماست
آدمی کی بدیو و دد       توچهد گزنده و کی بتوچهد درنده و   

  )11، ص 1382ق طغیانی، اسح(سنایی 
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   خاقان چینچه فعفور و قیصر چه           نــزرگان روي زمیــگر بـو دی
  تندـش آراسـش خواهـه بر دلـهم           همه دخت رستم همی خواستند

  )141، ص 1382اسحق طغیانی، (فردوسی 

  
   فکر شاعر2-3

و » مـنِ اجتمـاعی  «فراتر رفته و در بسیاري از موارد بـه        » منِ فردي «شعر اصغر از    
اي که مدحِ شاه و درباریان براي هـر           در زمانه . رسیده است » منِ جهانی «به  گاهی هم   

فـراهم  خـواب راحـت   ي آن    آورده اسـت و در سـایه        ادیب و شاعري نان و آب مـی       
شده، اصغر دامن خود را به این ننگ تاریخی آلوده نکرده و آزادانه در نقد جامعـه                می

  :سروده است
  ور که لذتش از هر چه بهتر استمی هی بخ

  تـر اســوردن نکوتـــانه نخــن زمــاما در ای        
   بوالهوسومِـ شج روشِـق کـت خلـسداز 

  ر استـوم سـر زانـشه و بــس همیــم مونــغ        
  ور نیستـازم حضـه نمـکن اگر بـمنعم م

  تـاي دیگر اسـد و دل جــله باشـم به قبـروی        
  مـکر هـند فـچ نباشـیاب هـد و بـرزنـف

سیِ چــبنگ           ر استـون روز محشـر که واي نفَْ
  اي و حیا نیست ذره انصاف و رحم وشرم

  شه قحطی و سلطان ستمگر استـزان رو همی        
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  نـاره کـف آور کنـه کـی بــج قناعتـکن
  ج گوهر استـتر از گن ی که خوبــاز هر کس        
  کس سخن از نیک و بد نگو درنزد هیچ

  نش میسر استـکه همی وش به حال آنـاي خ        
  کند می جلوه که خوب درنظرت شخصی
  ی و اژدر استـرب و افعــار و عقـبدتر ز م        

  اي نگري هر دقیقه اصغر به هر که می
  گر استـــگ دیـون رنــگ بوقلمـد رنـمانن        

  )28دیوان، ص (
  

و امـام  ) ع(امـام علـی   بسیاري از اشعار اصـغر مـستقیم و غیـر مـستقیم در مـدح                
هاي منتظر و     واژه. دهد از شیعیان اثنی عشري بوده است        است که نشان می   ) عج(زمان

  :سروده، قابل توجه است) عج(موعود در این ابیات، که براي امام زمان
  دل به کف جان به لب اندر سر ره منتظرم

  طالع من مسعود است] برمه ب[گر بیایی           
  

  ا که بگویم به رقیببگذر از لطف به من ت
  خاك غم ریز به سر، یار برم موعود است          

  )28دیوان، ص (
  
  :با این مطلع سروده شده است) عچ(هاي دیگر وي در وصف امام زمان غزل
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  جلوه پیشش نکند حور به گلزار جنان      رخ نیکوي تو را دید هر آن کس به جهان
  )100دیوان، ص (

  گر دین و دل زکف ندهد آدمش مخوان    زمانهر کس که دیده روي نکوي تو یک 
  )102دیوان، ص (

  
  :داند می) عج(اصغر در شعر دیگري مردم همه کشورها را منتظر امام زمان

ود کوتاه ز دامان وصالش دست مشتاقان ب    
  غریق بحر هجرش مردم هرشهر و کشور بین

  )98دیوان، ص (
هـاي    علاوه بر غزل.است) ع( علیي امیرالمؤمنین امام زیباترین اشعار اصغر درباره 

در مدح این امام همام، قصاید کتاب هـم در مـدح ایـشان اسـت و سـه      شاعر  فراوان  
که شیرینی اشعارش     او معتقد است براي این    . ي اوست   سروده از مخمسات نیز درباره    

  :رونق شکر را بشکند باید دائماً از آن حضرت بگوید
  ر شکندکَ اشعار تو شَتا که شیرینیِ  ن گواماً اصغر از اوصاف شه مردائد

  )54دیوان، ص (
  

سروده شده باشـد از مرواریـد       ) ع(اصغر معتقد است هر شعري که در مدح امام علی         
  :بهتر است

  اي رخ چوگل و دیده به ازنرگس شهلا
  ایجادشد از بهر وجودت همه عالم

  اي از غمزه قبا بر قد و بالا پوشیده  
  الارزاقی و مولا از حکم خدا قاسم
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  حاتم به تو محتاج به هنگام سخاوت
  تفرق تو ویوسف زسما تا به زمین اس
  اوصاف تو را خلق بگویند مدامی
  دل ناله کند از غم نادیدن رویت
  کس هرشعرکه ازمدح علی گفته هرآن

  

  شاهان به درت جمله گدا اي شه والا
  در حسن توئی مثل طلا او چو مطلّا
م چه مکلّاچه پیر و جوان و چه معم  

  بلبل به گلستان شود البته تسلاّ
  اصغر بود آن شعر به از لؤلؤ لالا

  )110دیوان، ص (                           
  
ظلم ستیزي و انتقاد از حاکمان زمانه از موارد دیگري است که در شعر اصغر جایگاه                

  :اي دارد ویژه
  زیر سنگ و خشتگردد فنا رود به زمین   شاهی که عدل و داد ندارد خدا کند

  )24دیوان، ص (
  

  اي انصاف و رحم و شرم و حیا نیست ذره
  زان رو همیشه قحطی و سلطان ستمگر است    

  )28دیوان، ص (
ي شعر اصغر این است که این انتقادات مستقیم و صریح          ي قابل توجه درباره     نکته

گونـه    ه این آورد، غزلی که قبل از او کمتر به این صراحت جولانگا            را در متن غزل می    
  .ها بوده است شکایت

زاده و  ها که در شعر اصغر از بسامد بـالایی برخـوردار اسـت، فرنگـی     یکی از واژه 
ها به تأمل بیشتري      هاي آن همانند کافر فرنگ، و بت فرنگ است که تحلیل آن             معادل
  :نیاز دارد
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  زاده اصغر جام می در کش ز شوق آن فرنگی
   است امشبکه ازگلزار حسنش نوبت گل چیدن  

  )8دیوان، ص (
  

  رآن کافري که دل ز مسلمان برد به زو
  اي کافر فرنگ دو چشمان مست توست    

  )17دیوان، ص (
  

  با غمزه مرده زنده کند آن بت فرنگ
  بن مریم است جا دارد ار بگویمش عیسی    

  )25دیوان، ص (

   سطح ادبی3-3
آفرینـی کنـد بـسیار    کـه مـضمون    ي خودش بـراي آن   شاطر اصغر به اعتراف صادقانه    

  :کشیده است زحمت می
    ها شعر اصغر گر بود شیرین خورد خونابه

  کند تا به مضمون خوشی یک فرد موزون می  
  )60دیوان، ص (

  :کند است و درمواردزیادي ازشعرخودتعریف می و معتقداست دراین زمینه موفق شده
  استاش حلاوت شکر شکسته  شیرینی  ات انصاف گر بود اصغر غزل سرایی

  )24دیوان، ص (
ش پاي استوار ندارد        شکست رونق شکّر ز شعر دلکش اصغر رَ نبات مصر ب  

  )62دیوان، ص (
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       مگو با اصغر این اشعار شیرین از کجا آري
  نهفته گنج در ویرانه و شکّر ز نی باشد

  )63دیوان، ص (
  ارریزد شکر از شوق جمال تو به اشع    با اصغر دل خسته اگر یار بگردي

  )65دیوان، ص (
  خواهی گاهی پاك می اگر زنگ غم از دل گاه

  می و ساغر بنه در بر فروغ شعر اصغر بین  
  )98دیوان، ص (

ف و صنعت      زدگی مبراّست و درطیفی ازروانی و سرراستی         شعر شاطر اصغر ازتکلّ
بدیع لفظی و بدیع معنوي هم در جاي جـاي        . کند  توجه خواننده را به خود جلب می      

  :در بدیع لفظی بیش از هر چیز طرفدار جناس است. خورد غر به چشم میشعر اص
  حساب هیچ نجویم از او حسابروز     مراکشُد ز میان و کشَدخنجر اگر 

  )7دیوان، ص (
شد جناس ناقص وجود دارد و بین حساب و حساب جناس تام شد و کُ   .بین کَ

  

  اي به رسم زکاتم وسهاز آن لب شکرین ب   خسته و زارمبرات کن که مدام از برات
  )89دیوان، ص (

  .بین برات و برات جناس تام
  

  :اي در شعر او دارد ي ویژه در بدیع معنوي نیز اغراق جلوه
  بر روي گل که تا به قیامت معطّر است  اي چکید عرق از جبین او یک قطره

  )18دیوان، ص (
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  نگردد روز تا روز قیامت کاشکی دیگر
  ش من است امشبافروز در پی که خورشیدجهان  

  )8دیوان، ص (
  هر کس که مهر او به دلش نیم ارزن است  در آتش جحیم نسوزد به روز حشر

  )30دیوان، ص (
  عیسی نبود مثل تو با این جلال وجاه    اي اهل قبور زنده نمایی به جلوه

  )107دیوان، ص (
ولـی دو  وار از ا ر اصغر دارد کـه نمونـه  عحسن تعلیل و تلمیح نیز کاربرد زیادي در ش       

  :شود مثال و از دومی یک مثال ذکر می
  کز شرق تا به غرب ز عکسش منور است  خورشید، نورش از رخ زیباي دلبر است

  )18دیوان، ص (
ود که رونق عنبر شکسته است  ي دلبر شکسته است  گویا که چین طرهّ زان رو ب  

  )24دیوان، ص (
  دـاور شـور بـرام گــت بهـــمرا حکای  به سینه دوخت دلم را چو ناوك نازت

  )47دیوان، ص (
  

آمیز است، در شـعر شـاطر اصـغر از     ترین تصویر خیال صورت خیالی تشبیه، که ساده  
  :سایر صور خیال کاربرد بیشتري دارد

  برد چشم و ابرو زلف و خالش هر یکی دل می
  کس ندیده چار سلطان جا به یک کشور کند  

  )47دیوان، ص (
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  مار خفته در آتشدو زلف بر رخ او چون دو 
  که گفته است که مار الفتی به نار ندارد  

  )49دیوان، ص (
  گوئیا دایه به شیرش شکر انداخته است  ي قند بریزد ز دهن وقت سخن ریزه

  )17دیوان، ص (
  پرعبیر است و دودش گیسوان عارضش شمع

  است کایددودش ازبالابه زیر این عجب شمعی  
  )68دیوان، ص (

  رحمت برآور و به ضعیفان ثواب کن  ه لب تشنگان فکناز ابرِ زلف سایه ب
  )103دیوان، ص (

ود ابروت محراب دعا یا مد بسم االله کمان رستمی یا ذوالفقار بوترابستی  ب  
  )124دیوان، ص (
  .در این مورد علاوه بر تشبیه، صنعت تجاهل العارف هم وجود دارد

  ها به سنگ لاخ هجرت خلق بیدارند در شب
  الش راحت چو بخت من به خوابستیتواندر ب  

  )124، ص دیوان(
  ي لعل لبت گر بر گوشه خال مشکین جلوه

نگ شکري پیش هرکس چون مگس باشدبه     تُ
  )124دیوان، ص (
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  هاي املائی  غلط-4
موضـوعی قابـل   » دیوان اصـغر «هاي املائی موجود در متن نسخۀ خطی         فراوانی غلط 

آیا اشـعارش  . ي زندگی شاعر به دست بدهد      ههایی دربار   تواند سرنخ   تأمل است و می   
تـوجهی خـود ایـشان     هـاي املایـی از بـی    را خود ننوشته است و اگر نوشته این غلط 

کـرده و فرزنـدش کـه خـط      است؟ آیا شاعر اشعار خود را براي فرزندش قرائت مـی      
هاي املایـی بـه کـم سـوادي فرزنـد        نوشته است و غلط     ها را می    زیبایی هم داشته آن   

  شود؟   مربوط میایشان
رسـانده   ي نهایی را به نظر پدر می        در این صورت مگر نه این است که باید نسخه         

تا به آن مهر تأیید بزند؟ آیا ممکن است دردمندانه این فرضیه را مطرح کنیم که شاید            
ي ما نابینا شده باشد و در زمانی کـه اشـعارش را بـراي فرزنـد تقریـر                  شاعر شوریده 

هاي املایی آن را ببیند و تـصحیح کنـدو آیـا در ایـن               توانسته غلط   کرده است نمی    می
  :توان بیت زیر را بیان حقیقت و دور از صور خیال شاعرانه دانست مورد می

    اي کور گشتم از غمت اي ماه مصري جلوه
  چشم یعقوبی بکن روشن ز بوي پیرهن

  )98دیوان، ص (
  :اند از  شده عبارتهایی که در دیوان اصغر با املاي غلط کتابت واژه

 خرمّ – میخانه – خویشتن – ضریح – تسلسل – مسافر – انتخاب – خواب   –ارض  
 – مـرهم  – همـسفر  – خوابگـه  – ثنـاخوان  – دعـا  – ذوالفقار – مسدود – سنتور   –

 –خانـه    بـت – محنـت  –خـوار    آدم– غوغـا  – صما  ي  ه صخر –منظر     خوش –اثاث  
 – خـوار  – خردسـال  – مغنـاطیس  –خـوار    خون –خوابه     هم – شکرخوار   –خواهم  
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 – اختـر   – صـحرا    – سـوغات    – همت   – خاص   – خاطر   – راضی   – متاع   –ثمر    بی
  . گزر– تابوت – محسن – خوان –مذکور 
  :اند ها به صورت زیر نوشته شده این واژه
 – میخوانـه  –تـن    خویش– زریه  –سل     تسل – مصافر   – انتخواب   – خاب   –عرض  
 مـرحم  – همصفر   – خابگه   – ثناخان   – دوعا   – زلفقار   –ود   مصد – سنطور   –خورم  

 –خوانـه    بـت – مهنـت  –خـار      آدم – غوقـا    – صخره سما    –منذر     خوش – اساسا   –
سـمر    بی– خار – خوردسال – مقانطیس –خار   خون–خابه   هم – شکرخار   –خاهم  

 مزکـور  – اخطر – سحرا – سوقات – حمت – خواص – خواطر – رازي – مطاع  –
   . گذر– طابوت – مهسن –ان  خ–

 مورد 134ها به     در کل تعداد غلط   . اند  هاي املایی بسیار تکرار شده      بعضی از این غلط   
  . رسد می

ي قابل توجه در این زمینه این است که در سراسر دیوان، در یک مـورد و در       نکته
  :حاشیه، درست غلط ااملایی موجود در متن یادداشت شده است

   آن مونس جان روز قیامتجز از صحبت به
   بکند حور جنانمیفطلامی نخواهم که    

  )88دیوان، ص (
ولـی در سـایر   . ي صفحه به شکل درست تلافی اصلاح شده اسـت     طلافی در حاشیه  

  .گونه اصلاحی انجام نشده است موارد هیچ
  

   بعضی کلمات مبهم و مهجور-5
  تان زابل است رستم دسقلیحهمچون   مژگان او ضریح شکاف است و ابروش

  )9دیوان، ص (
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  )1371فرهنگ معین، ( قلیچ به معنی شمشیر است .این کلمه باید قلیچ باشد
   استیساولهندوي خال غالیه بویش     ر پرحلاوتشکي لب ش بر گوشه

  )10دیوان، ص (
   نباشدیساولکه او را ضرور     به اطراف او آن قدَر جان به کف هست

  )45دیوان، ص (
اري را گویند که براي نظم صفوف و طـرد و منـع بیگانـه در دربـار       چوبد: یساول -1

  :ارباب دولت باشد
  که یساول به مجلسش غضب است    م آلودـاه خشـــي آن نگ دهــبن
  )1371فرهنگ معین، (گویند نشینان و ملازمان و نوکرها  حاشیهبه  -2

* * *  
   استغنجرخ نیکوي محبوبم ز زلف مشکبو 

  هایی صاحب گنج استتماشا کن سیاه کم ب  
  )19دیوان، ص (

در لغت به معنی نیکو، خوش، کرشمه کردن، ناز کردن و نـاز و کرشـمه اسـت              : غنج
معنـایی کـه در گـویش        [اما در این جا مقصود، آراسته اسـت       ) 1371فرهنگ معین،   (

  .]نهاوندي رواج دارد
* * *  

م دهر که هر قطره   ي او صد رنگ است این خُ
   استبقمَي رنگ  ندههاي همه مان    رنگ  

  )20دیوان، ص (
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م، درختی از تیره  در ضـخامت  . رسـد   متـر مـی  12واران که ارتفاعش تا  ي پروانه بقَ
 رنگینی به نام هماتین یا هماتوکسیلین وجود دارد که بـراي       ي  هاي این گیاه ماده     بافت

شـود و در      هاي بنفش، آبـی، سـرخ، خاکـستري و سـیاه اسـتخراج مـی                ساختن رنگ 
ها رنـگ   رود، زیرا در این نوع پارچه     هاي ابریشمی و پشمی به کار می        رزي پارچه رنگ
اصـل ایـن گیـاه از    . اي و کتـانی دوام کمتـري دارد     هاي پنبه   تر است و در پارچه      ثابت

  ).1371فرهنگ معین، (باشد  مکزیک و هند و جزایر آنتیل و کادلوپ و مارتینیک می
* * *  

   استمعمورشخص مشتاق جنان، تا به جهان 
  از پی می به در میکده ثابت قدم است  

  )20دیوان، ص (
  .این واژه باید مأمور باشد

* * *   
  اژدر نفس بکش گنج سعادت دریاب

م است مخشوشي شهر مخروبه      چه جاي حکَ
  )20دیوان، ص (

فرهنـگ  (این واژه باید مغشوش باشد، به معنی ناخـالص، ناسـره، آشـفته و پریـشان              
  .)1371معین، 

* * *  
  ایاغبه کف بگیر صراحی بریز می به   دار بکن به خرمن گل تکیه بعد ساقی

  )82دیوان، ص (
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  )فرهنگ معین(خوري، جام، ساغر  ي شراب ایاق ترکی، کاسه، پیاله: ایاغ
* * *  

  قالنقره خالص نشود تا نگذارند به   ي عشقش دلم ار شاد بود آب در بوته
  )86دیوان، ص (

بـالاي هـر   -2. چوبی که بر تله زننـد . کنند دکان با آن بازي می چوبکی که کو -1: قال
فرهنـگ معـین،   (از بوته بیرون آمدن : از قال بیرون آمدن.  زرگريي  هبوت-3. چیز، قله 

  .در این جا معنی سوم مورد نظر است). 1371
  من که ناخوش بدن و زار و ضعیفم جانا

   خالي خرُفهکن علاجم به دو عنّاب لب و   
  )156ص دیوان، (

ي   اي به نام خرفه، جزو رده       گیاهی است از تیره   ): با فتح و کسر ف هر دو      : (رفهخُ
. خوابـد  هاي سرخی است که روي زمـین مـی   ها، که خودرو و داراي ساقه     جداگلبرگ

تخم آن در پزشکی به کـار  . هایش ریز و سیاه است     هایش سفید یا زرد و تخم       گلبرگ
  .)1371فرهنگ معین، (رود  می
هاي ریـز و سـیاه        خال معشوق به دانه   . به به مشبه است      ي مشبه   اضافه» ي خال   هخرف«

  .خرفه تشبیه شده است
ود بعضی و بعضی     ها که کنند حکمرانی شک نیست آن اج بافنسند  

  )157دیوان، ص (
  )1371فرهنگ معین، (زن  هبحلّاج، پن: نداف
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نجفه      ، کار شیرازآسي  یک دسته   خون کار، مال روم 1یک گَ
  )158دیوان، ص (

  :ي فرانسوي به معنی واژه: آس
تعداد این اوراق براي هر دست بـازي معمـولاً          . ورق نقاشی شده براي نوعی قمار     -1

ي  گانـه  هـاي پـنج   ها بـه رنـگ   ها سیاه یکدست و روي آن پشت ورق.  است 50 تا   25
 آس، سـرباز، و  بی، هاي شاه، بی  سبز، سفید، سیاه، زرد و قرمز است و به ترتیب نقش          

  .کنند خواه بر آن نقش می نکات را به سبک دل
 )1371فرهنگ معین، (خال، ورق بازي که یک خال بر آن باشد  تک-2

  

  اثرپذیري-6
هاي شاعران قبـل از خـود، بـه ویـژه خواجـه          شاطر اصغر در موارد فراوانی، مضمون     

  :ن کرده استاحافظ و سعدي شیرازي، را گرفته و به شکل دیگري بی
  :حافظ

  تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم  بر سر تربت من با می و مطرب بنشین
  )141، ص 1367اي،  حسین الهی قمشه(

  :رودکی
  نشینی بر مزارم سوگواران      نگنجم در لحد گر زان که لختی

  )491،  131سعید نفیسی، (
  

                                                
 )ي دهخدا نامه لغت(هایی که بدان بازي کنند و خود این بازي   گنجفه ورق-  1
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  :شاطر اصغر
من قدومت خد  اگر که بر سر قبرم گذر کنی چومسیحا ا دوباره حیاتمدهد ز ی  

  )90دیوان، ص (
  :حافظ

  طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق
  به قول مفتی عشقش درست نیست نماز    

  )288، ص 1367اي  حسین الهی قمشه(
  :شاطر اصغر

  کند اصغر خوش آن کس که به می غسل می
  شراب هر سحر آب وضوي او باشد  

  )51دیوان، ص (
  :حافظ

     دل مارااگر آن ترك شیرازي به دست آرد
  به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

  )35، ص 1367اي،  حسین الهی قمشه(
  :شاطر اصغر
  خراج ملک بخارا و هم سمرقندت  ات ار ممکنم شود بدهم بهاي بوسه

  )26دیوان، ص (
  :حافظ

  رضوان به دوگندم بفروخت ي پدرم روضه
  ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم    

  )370، 1367ي، ا حسین الهی قمشه(
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  :شاطر اصغر
    ي مخلوق بهشت  بر رخ او دیدهدگر فت

  می فروشند تماشاي جنان را به دو جو
  )105دیوان، ص (

  :شیخ سعدي
  حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم

  جمال حور نجویم دوان به سوي تو باشم    
  )560، ص 1363محمدعلی فروغی، (

  :شاطر اصغر
   قیامتبه جز از صحبت آن مونس جان، روز

  می نخواهم که تلافی بکند حور جنانم  
  )88دیوان، ص (

  :شیخ سعدي
  رود ناقه به زیر محملم روم و نمی می  بار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم

  )561، ص 1363محمد علی فروغی، (
  :شاطر اصغر

  شود که کشد ناقه محملم ممکن نمی  بار فراق بس که نشسته است بر دلم
  )90دیوان، ص (

  :خ سعديشی
  نظر حرام بکردند و خون خلق حلال    گویند جماعتی که نظر را حرام می

  )539، ص 1363محمد علی فروغی، (
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  :شاطر اصغر
  م به یکی جرعه می عبادت اوده نمی

  که خون خلق به پیشش حلال، باده حرام    
  )89دیوان، ص (

  :شیخ سعدي
رّ عشق بپوشم هزار جهد بکردم که س  رم که نجوشمنبود بر سر آتش میس  

  )560، ص 1363محمدعلی فروغی، (
  :شاطر اصغر

  الدوام بجوشم چو دیگ بر سر آتش علی  ز شوق روي نکوي نگار باده فروشم
  )93دیوان، ص (

  

  گیري نتیجه
  :توان موارد زیر را بیان کرد از جمله نتایج به دست آمده می

هـا را   حمدحـسن آن به احتمال زیاد، شاعر اشعارش را تقریـر کـرده و فرزنـدش م    -1
  .نوشته است

  . اصغر از شاعران سبک بازگشت ادبی است-2
  .اصغر بیشتر از هر شاعر دیگري از حافظ اثر پذیرفته است-3
  .ي خطی، خطاي کاتب است اغلاط املائی موجود در نسخه-4
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